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  ن و مهندسي فرهنگيجهاني شد
  *رحمان سعيدي

  چكيده 
در خصوص جهاني شدن، دو ديدگاه متفاوت و شايد متناقض مطرح است؛ ديدگاه 

ها، مراودات و ارتباط بين دورترين  نخست، جهاني شدن را تصويري از به هم پيوندي
و داند  نقاط جهان و معارضه با تعصبات كهنه و مبشرّ از بين رفتن ريشة مخاصمات مي

گسيختة نوسازي و  ديدگاه دوم، جهاني شدن را تصويري ترسناك از بازار عنان
در اين . كند  ملتها تلقيّ مي-مدرنيزاسيون و عامل سلطة قدرتهاي بزرگ و تزلزل دولت 

آنان .سازي و جهاني شدن قائل به اختلاف هستند ميان، گروهي از دانشمندان بين جهاني
ور تأمين منافع و سلطة ارزشهاي قدرتهاي بزرگ در عرصة سازي را فرايندي به منظ جهاني

پيوندي سرنوشت  كنند؛ حال آنكه جهاني شدن را روندي طبيعي از به هم گيتي تعريف مي
هاي نوين ارتباطات كه منجر به حذف مشكل زمان و  آوري مردم جهان در اثر توسعة فن

اط جهان و يكپارچگي جهان مكان در ارتباطات  و سبب مشاركت فعال مردم در اقصي نق
در ارتباط با نقش جهاني شدن در مخدوش كردن . كنند شود، تعريف و تفسير مي مي

گرايي از  هاي مكتب واقع هويت فرهنگي نيز موافقان جهاني شدن با تمسك به تئوري
اي براي جهاني شدن به خود راه  اي شدن، هيچ گونه دغدغه المللي شدن و منطقه جمله بين

هند و حتي جهاني شدن را فرصتي براي معرفي ارزشهاي متعالي فرهنگهاي بومي در د نمي
دانند و گروه مخالف بر تأثيرگذاري منفي جهاني شدن در هويت فرهنگي  سطح جهان مي

در نهايت نيز چند راهكار براي . دولتها و ملتهاي كوچك و فرهنگ بومي تأكيد دارند
 . مهندسي فرهنگي مطرح شده استصيانت از فرهنگ بومي با استفاده از
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  مقدمه
اي از بحثهـاي امـروزي، از اقتـصادي، سياسـي، حقـوقي و                در عرصة گسترده  » جهاني شدن «

 مربوط به هويـت و تفاوتهـاي فرهنگـي، بـه اصـطلاحي گريـز           حقوق بشر گرفته تا مناقشات    
توانـد برانگيزاننـدة واكنـشهاي        امـا گويـا ايـن اصـطلاح تنهـا مـي           . ناپذير تبديل شـده اسـت     

  .انگيز باشد ابهام
ها، مراودات و ارتباطات بين       پيوندي  گر تصويري از هم     از يك سو تداعي   » جهاني شدن «

صبات كهنه و همين طور مبشّر آينده است كـه در آن            دورترين مناطق جهان و معارضه با تع      
شـود و از   هاي جغرافيايي، سياسـي و فرهنگـي منازعـات اجتمـاعي خـشكيده مـي          تمام ريشه 

امـان    بي) مدرنيزاسيون(گسيخته و نوسازي    سوي ديگر، تصويري ترسناك از يك بازار عنان       
گـسلد و آنهـا    ملتها را از هم مي    -هاي سياسي دولت    كند كه رفته رفته تمام شالوده       را القا مي  

محيطـي ناشـي از       را از توان مديريت اقتصادي كشور و مهار بحرانهـاي اجتمـاعي و زيـست              
  .دارد جهاني شدن باز مي

دهد كـه در آن بيگانگـان         انداز آرمانشهري را نشان مي      جهاني شدن از يك طرف چشم     
شـوند و از طـرف    جويانه مـي  متهاي جهاني وارد مناسبات مسال پيشين به واسطة انواع رسانه   
كند كه در آن خواه به فرمان يك دستگاه مديريت مركزي يا به               ديگر، منظري را ترسيم مي    

در مـورد   . شـود   حكم بازار جهاني، امر اجبـاري همانندسـازي فرهنگـي بـه جلـو رانـده مـي                 
 كني منابع هويت فرهنگي چيزي جز اين نيست كـه تطـابق             كشورهاي در حال توسعه، ريشه    

هـاي زنـدگي غربـي در كـسوت آمريكـايي شـدن        دستوري يا ناشي از الزامات بازار با شيوه 
  )2، ص 1380اسماعيلي،: به. ك.ر(.عيار فرهنگ مصرفي جهاني ظاهر شود تمام

اما به راستي چرا چنين استنباط متضادي از پديدة جهاني شدن وجود دارد كه از سـويي                 
شـود و از سـوي    يي، سياسـي و فرهنگـي مـي   سبب خشكيده شدن ريشة مخاصمات جغرافيـا     

كنـد و سـبب       ديگر، به حكم بازار جهاني، امر اجباري همانندسازي فرهنگي را تقويـت مـي             
شـود   مخدوش شدن هويت فرهنگي در جوامع ديگر، به خصوص جوامع در حال توسعه مي        
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ي و بــه مثابــة نيــروي همانندســاز بــازار جهــاني، ســستي بنيــان مــشروعيت سياســي فراينــدها 
دهندة نوسـازي سياسـي    كند و پايان  ملتها عيان مي  -دموكراتيك را در منظومة جديد دولت       

  . گردد  ملت تلقيّ مي-به سبك دولت 
و » جهـاني شـدن   «با كمي تأمل شايد بتوان مبناي اين پارادايم را در مفهوم دو اصـطلاح               

ورد بحـث، بـه شـرح       از اين رو لازم است قبل از طرح مسئلة م         . جستجو كرد » سازي  جهاني«
دو مفهوم فوق بپردازيم تا معلوم شود تجزيه و تحليل ابعاد مختلف موضـوع از چـه منظـري                   

  .مورد توجه قرار خواهد گرفت
  

  جهاني شدن. 1
ترجمه شده اسـت، امـا شـايد    » جهاني شدن« در زبان فارسي بيشتر به  Globalizationمفهوم  

ايـن مفهـوم كـه اخيـراً بـه يكـي از پـر               . دتـري بـراي آن باش ـ       ترجمه دقيـق  »  گستري  جهاني«
ــج  ــاربردترين و راي ــصدر      ك ــصدر از م ــم م ــده، اس ــديل ش ــساني تب ــوم ان ــاهيم عل ــرين مف ت

در فرهنگهـاي   .  سـاخته شـده اسـت      GLOBALاست كه خود از صـفت        Globalize  جعلي
  :اند زبان براي اين صفت، سه معنا قائل شده

  گرد مثل توپ يا كره؛ .1
 در كرة زمين و اصولاً سراسر جهان؛مقولات مربوط يا شامل  .2
 .شمول كليّ يا جهان .3

 با توجه به معناي سوم ساخته شده و ظاهراً فعل آن هم لازم است و هم e   Globalizواژة
و » يكپارچه كـردن  «يا  » شمول كردن   جهان«توان آن را از يك سو         به همين دليل مي   . متعدي

معنـايي كـه در حـال    . ترجمـه كـرد   » نيكپارچـه شـد   «يا  » شمول شدن   جهان«از سوي ديگر،    
اي   جانبـه   شـود، بـر تحـول همـه         حاضر در نوشتارها و گفتارهاي علوم انساني از آن مراد مـي           

گيـرد، بلكـه افـزون بـر آن بـر             دلالت دارد كه نه تنها بعد جغرافيايي كرة خاكي را در بر مي            
اي رو بـه رو       مـا بـا پديـده     به عبـارت ديگـر؛      . گذارد  همة ابعاد زندگي دنيايي انسان تأثير مي      
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» گستري  جهان«رسد واژة     لذا به نظر مي   . هستيم كه در سراسر جهان واقعاً گسترده شده است        
  )21-22 ص، ص1380رجايي،: به. ك.ر(.هاست بهتر از ديگر واژه

به مثابة يـك پديـدة مهـم حيـات اجتمـاعي كـه سـبب                » جهاني شدن «براي اينكه مفهوم    
 مختلـف زنـدگي اجتمـاعي انـسانها در سـطح كـشورها و ملـل                 تحول و دگرگوني در ابعـاد     

العـادة    انگيـز و رشـد خـارق        مختلف جهان شده اسـت و تحـت تـأثير دسـتاوردهاي شـگفت             
تعبيـر از   هاي جهاني قرار دارد خلط مبحث نشود يا با سوء   آوري ارتباطات و توسعة رسانه      فن

توجيـه نگـردد،   » جهـاني شـدن  «آن، سلطة يكجانبة كشورهاي قدرتمند در قالب امر طبيعـي      
  .بپردازيم» جهاني سازي«لازم است به ذكر اختلاف معني اين اصطلاح با 

  
  سازي جهاني. 2

طلبـد و     اين كلمه ضرورتاً فاعـل مـي      .  است Globalismسازي در واقع ترجمة       مفهوم جهاني 
سلّط سازي فرايندي است كه مشخصاً به منظور تـأمين منـافع و همچنـين م ـ                در نتيجه، جهاني  

كردن ارزشهاي مورد نظر قدرتهاي مسلّط در عرصة جهاني بر سـاير دولتهـا و ملتهـا تحقـق                   
  .يابد مي

بـه  ( جيمز روزنـا  . الملل بر اين تفاوت تأكيد دارند       اي از علماي حوزة روابط بين       عده

سـاز شـكل     بر اين باور است كه جهاني شدن در قالب يك فراينـد، زمينـه           )1380رجايي،  : نقل از 
فراينـد جهـاني شـدن يـك واقعيـت اسـت و پـروژة               . اوتي از يكپـارچگي جهـاني اسـت       متف

  .سازي حاكي از ايدئولوژي و راهبرد برخورد با فرايند جهاني شدن است جهاني
در اينجا ممكـن اسـت ايـن پرسـش مطـرح شـود كـه آيـا تفـاوت بـين جهـاني شـدن و                           

يرونـي و عينـي نيـز هـست؟ در     سازي تنها امر انتزاعي و ذهني است؟ يا يك واقعيت ب  جهاني
. پاسخ به اين پرسش بايد اذعان كنيم كه اين اختلاف و تفاوت يك امر عيني و واقعي است                 

امروز ما شاهد هستيم كه اختلافات آمريكا با متحّدان راهبردي سابقش در زمان جنگ سرد               
 هـاي   و همچنين با قدرتهايي نظير روسـيه و چـين در مـسائل گونـاگون بـه خـصوص حـوزه                    
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 اقتصادي و فرهنگي، دقيقاً در مسير غالب شدن يكـي از دو مفهـوم جهـاني شـدن و             سياسي،
اين روزها شـاهد كنـار گذاشـتن آمريكـا از كميـسيونهاي مهمـي نظيـر                 . سازي است   جهاني

كشورهاي اروپايي صريحاً در مقابل سياست تهـاجم فرهنگـي          . كميسيون حقوق بشر هستيم   
امروزه جهان يـك صـدا در مقابـل         . كنند  ايي مقاومت مي  آمريكا و تحميل ارزشهاي آمريك    

كند و ايـن كـشور بـراي اجـراي طـرح، خـود را                 طرح دفاع موشكي آمريكايي مقاومت مي     
همـة ايـن واقعيتهـا بيـانگر تفـاوت فراينـد جهـاني شـدن و پـروژة                   . بينـد   نيازمند رايزنـي مـي    

  )74-75 ص، ص1381سعيدي، : به. ك.ر(. سازي در عرصة عمل است جهاني
  

  طرح مسئله و چارچوب نظري
در مقدمه به عمـل آمـد       » سازي  جهاني«و  » جهاني شدن «با توجه به تفكيكي كه از دو مفهوم         

از اين رو، . است» جهاني شدن«آنچه مورد بحث نگارنده در بررسي حاضر است طبعاً بحث       
 اسـت، تحـت   در ادامه به مطالعة ديدگاههاي نظري كه موضوع حاضر بر شالودة آنها استوار  

گرايي و بـومي شـدن در خـصوص پديـدة      المللي شدن، منطقه   گرايي؛ بين   عنوان مكتب واقع  
  .پردازيم جهاني شدن مي

اما مسئلة ما در اين بررسي، رابطة بين جهاني شدن و هويت فرهنگـي اسـت و پاسـخ بـه                     
 اين سؤال كه آيا جهاني شدن سبب از بين رفـتن فرهنگهـاي بـومي و محلـي خواهـد شـد و                      

هويت فرهنگي، فرهنگهاي بومي را مخدوش خواهد كرد يا خير و كـشورهاي مختلـف بـه                 
ويژه كشورهاي جهان سوم در عرصة جهاني شـدن چگونـه بايـستي بـا مهندسـي فرهنگـي،                   

  .گر رهايي بخشند فرهنگ خود را از هجوم و هجمة احتمالي فرهنگهاي سلطه
 جهاني شدن بر فرهنگ يا به عبـارت       لذا ابتدا به طرح ديدگاههاي مختلف در زمينه آثار        

شناسي مهندسي فرهنگـي و       پردازيم و در ادامه به مفهوم       ديگر؛ بعد فرهنگي جهاني شدن مي     
چگونگي مهندسي فرهنگي از ديد صاحبنظران براي صيانت از فرهنـگ و هويـت فرهنگـي                

  .خواهيم پرداخت
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  گرايي مكتب واقع
 ملـت   –شدن كماكـان بـر محوريـت دولـت          طرفداران اين مكتب در بررسي فرايند جهاني        

تأكيد دارند و وجهة اصلي همت آنان در بحث از جهاني شدن به طور عام و جهـاني شـدن                    
ايـن  .  ملتهـا و هويتهـاي منبعـث از آنهاسـت          –ها به طور خـاص، اثبـات بقـاي دولـت              رسانه

لتهـا همچنـان    فرايند جهاني شدن بر اين باورنـد كـه دو         » جوهرة اقتصاد «متفكّران با تأكيد بر     
الملل ايجـاد     باقي خواهند ماند، ايدئولوژي كماكان نقش بسيار مهمي در عرصة سياست بين           

سازي فرهنگ نه تنها موجب ايجـاد يـك    سابقه براي يكسان اي بي خواهد كرد و فشار رسانه  
فرهنگ همسان جهاني نخواهد شد، بلكـه تفاوتهـا و تنوعـات فرهنگـي را در سـطح جهـان                    

الملل،  بدين سان فرايند نيروهاي موجود در عرصة بين   .  آشكارتر خواهد ساخت   تر و   برجسته
  : شود عبارتند از پارادايمي كه غالباً در مقابل جهاني شدن استفاده مي. خواهد بود» واگرايي«

  المللي شدن؛ بين) الف
  .گرايي و بومي شدن منطقه) ب

و نوع و رابطة آنها با جهـاني شـدن،   در ادامه به اجمال در رابطه با هر يك از اين مفاهيم     
  .مطالبي را ارائه خواهيم كرد

  
  1المللي شدن بين) الف
در پـي بيـان سـاختار حـاكم در        » المللـي شـدن     بـين «اي از انديشمندان با استفاده از واژة          عده

: كننــد گونــه تعريــف مــي آن را ايــن 2»كــوهن«و » ميلــر«. الملــل هــستند عرصــة روابــط بــين
 از تحـولات زيربنـايي و مبـادلات را كـه موجـب ايجـاد جريانهـاي قابـل          فرايندهاي ناشـي  «

ايـن فراينـدها در بـر       . گـوييم   المللي شـدن مـي      شود، بين   مشاهدة كالا، خدمات و سرمايه مي     
  )76، ص 1381سعيدي، : نقل از(.»المللي هستند دارندة كاهش هزينة مبادلات بين

يش از ايـن دوران آغـاز شـده بـود؛ امـا             المللي مدتها پ ـ    بديهي است روابط اقتصادي بين    

___________________________________________________________  
1. Internationalization  
2. Miller and Kohen 
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كنـد، احـساس وجـود منـابع          هاي پيشين تفكيـك مـي       آنچه دوران مورد بحث ما را از دوره       
اقتصادي بالقوة ناشي از تجارت جهاني براي همة ملتها، اهميت روز افزون كالاهاي مصنوع              

بعـد  . كـديگر اسـت  العادة ميزان وابستگي متقابل ملتها با ي در تجارت خارجي و افزايش فوق     
المللـي   از جنگ جهاني دوم، فرايندهايي همچون ايجاد سازمانهاي پولي نظيـر صـندوق بـين           

، همه و   »گات«اي    پول و سازمانهاي مالي نظير بانك جهاني و همچنين آغاز مذاكرات دوره           
تأسيس سازمان تجارت جهاني و جهـاني شـدن         . المللي شدن اقتصاد بود     همه در راستاي بين   

هايي نظير سياست و فرهنگ را بايد نقطة فرود ايـن حركـت و مقطـع فعلـي را شـكل                      حوزه
تر محدود به حوزة اقتصاد بود، دانـست؛ وضـعيتي            جانبة اين روند كه پيش      يافته و همه    تكامل

 .توان بيان كرد المللي شدن نمي كه ساختار آن را با مفهوم بين
  

  گرايي و بومي شدن منطقه) ب
 2گرايي  و محلي1گرايي شود، بحث منطقه در مقابل جهاني شدن مطرح مي  پارادايم ديگر كه    

  . است
گرايي مدعي هستند كه بين اين مفهوم و جهاني شدن تنازعي جدي              پردازان منطقه   نظريه

اين تلقيّ، ناشي از تفكّري است كه جهاني شدن         . الملل در جريان است     در عرصة روابط بين   
اي را كـه مـانع     سـازي اسـت كـه هـر مقولـه           د؛ زيرا اين جهاني   دان  سازي يكي مي    را با جهاني  

  .كند ايجاد يك جهان واحد با ارزشهاي واحد شود، به عنوان تعارض با خودش قلمداد مي
. شـود   اين در حالي است كه با تفكّر جهاني شدن هيچ تعارضي بين اين دو، فرض نمـي                

 شدن، عين بومي شـدن اسـت؛         بومي شدن، عين جهاني شدن و جهاني       3»رابرتسون«به گفتة   
زيرا جهاني شدن به اين معنـا نيـست كـه همـة فرهنگهـاي جهـان يكـي شـود، بلكـه بـدين                         
معناست كه فرهنگهاي گوناگون در عرصـة جهـاني، امكـان حـضور و تعامـل مـشخص را                   

  )1385سعيدي و كيا، : به. ك.ر(.داشته باشند
___________________________________________________________  

1. Regionalization 
2. Localism 
3. Rabertsun 
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توانند آفريننـدة     گرايي مي    منطقه هايي چون    و همكارانش بر اين باورند كه فرايند       1»هلد«
 اجتماعي و زيرساخت فيزيكي باشند كـه رونـد جهـاني شـدن را تـسهيل                 -شرايط اقتصادي   

  )24، ص 1379آخوندي، (. كنند مي
كنيم، هـيچ تعارضـي        معتقد است همان گونه كه در ميدان عمل نيز مشاهده مي           2»روزنا«

يي، اتحادية اروپايي است كه اينك به سمت گرا ترين نمونة منطقه   برجسته. آيد  به وجود نمي  
هاي منطقه گرايي كه      از ديگر نمونه  . برداشتن آخرين موانع همگرايي در حال حركت است       

 و  3در دهة اخير به منصة ظهور رسيده است، مي توان به توافقنامة تجاري آزاد شمال آمريكا               
در واقـع بـه عنـوان    » دهل ـ«اشـاره كـرد كـه بـه قـول       4همكـاري اقتـصادي آسـيا و اقيانوسـيه    

كننـد نـه بـه عنـوان فراينـدي متعـارض بـا                زيرساختهاي فيزيكي روند جهاني شدن عمل مي      
  ) 91-93 ص، ص1385سعيدي و كيا، (.آن

  
  جهاني شدن و هويت فرهنگي

براي بررسي رابطة بين جهاني شدن و هويت فرهنگـي و اينكـه آيـا جهـاني شـدن تهديـدي               
اي از ديـدگاههاي مثبـت و منفـي در ايـن زمينـه                 نمونـه  براي هويت فرهنگي است، به شرح     

  .پردازيم مي
در ميان مدافعان ديدگاههايي كه معتقد به مخـدوش شـدن و ذوب فرهنگهـاي بـومي و                  

فـر    محلي و رنگ باختن آنهـا در جريـان جهـاني شـدن هـستند، بـه ديـدگاه آقـاي سـلطاني                      
  :وي معتقد است. پردازيم مي

رويد، ميزان  هايتان مي آييد و به كنج خانه روهي بيرون ميزماني كه شما از سيستمهاي گ  
رود؛ يعني آن زمان ديگر بحث هويت ملـي و            تأثيرپذيري شما هم از فرهنگ جهاني بالا مي       

احتمالاً يكي از اهدافي كه جهاني شـدن        . شود  دار مي   تان هم تا حدي خدشه      هويت فرهنگي 

___________________________________________________________  
1. Heald 
2. Rozena 
3. NAFRA 
4. APEC 
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 از تعلقّات ملي و فرهنگـي خـارج كنـد و بـه              كند دقيقاً همين نكته است كه شما را         دنبال مي 
كنند،   كنند يا معنايش مي     دنيايي كه دنياي جهاني شدن، دنياي يك كاسه شدن تصورش مي          

هـا، اينترنـت و      امروزه بدون اجازه گرفتن از حكومتها و مردم، از طريق مـاهواره           . ملحق كند 
و كـشورهاي شـما     هـاي شـما        شـهر   كابلهاي خصوصي و غيـر خـصوصي وارد منـازل شـما،           

ترين مسيرهايي كه در قلـب شـما وجـود دارد و تعلقّـات                شوند و بدون اجازه به كوچك       مي
طبيعي است كه اگـر ميـزان       . گذارند  شوند و بر آن تأثير مي       دهد، وارد مي    شما را شكل مي   

كنيم و به اين حد گسترش پيدا كند، ديگر فـردا تعلّقـات               نفوذ به شكلي كه ما اشاره مي      
رود و بـه نظـر مـن ديگـر            گرايي هم از بين مي      رود و تعلّقات ملي     ايشان از بين مي     ميهني  

بحث ناسيوناليسم يك بحـث مـذمومي در دنيـاي جهـاني شـدن و تفكـّر جهـاني شـدن                     
  )77، ص 1381سعيدي، : به نقل از(.است

وي از افـراد برجـسته      . اسـت » رولاند رابرتسون «اما نگاه ديگر در اين خصوص، ديدگاه        
آورد و    تبيين نظرية جهاني است و از جهاني شدن در سطح فرهنگي سـخن بـه ميـان مـي                  در  

  : كند اين مفهوم را در يك تعريف دو قسمتي به صورت زير ارائه مي
اي شدن جهان، مفهومي است كـه هـم بـه تـراكم جهـان و هـم بـه                      جهاني شدن يا سياره   

تگي متقابـل و واقعـي جهـاني و         تشديد آگاهي دربارة جهان به عنوان يك كل و هم به وابس           
  )1380رهبري، (.كند هم به آگاهي از يكپارچگي جهان در قرن بيستم اشاره مي

منظور از تراكم، افزايش سطح وابستگي متقابل بين نظامهاي ملي از طريق تجارت اتحاد           
ترين بخش اين تعريف، ايدة تشديد آگـاهي          اصلي. نظامي و سلطة امپرياليسم فرهنگي است     

  .ي است كه يك پديدة نسبتاً جديد استجهان
منظور رابرتسون اين است كه به احتمال زياد تمام جهان و نه بخشهاي محلي و ملي آن،                 

هـاي ظـاهراً فرهنگـي        اين امر نه تنها در مـورد پديـده        . مخاطب شناختهاي فردي خواهد بود    
هـا نـسبتاً بـديهي        ههاي مصرفي كه در آنها جهاني شدن سليق         هاي جمعي و سليقه     مانند رسانه 

نمايد صادق است، بلكه در اين باره كه ما تمامي مـسائل روزمـرّه را بـه صـورت جهـاني                       مي
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نظـم  «براي مثال، ما مسائل سياسي، نظامي را در قالـب        . كند  كنيم نيز صدق مي     بازتعريف مي 
ب ، مــسائل بازاريــابي را در قالــ»المللــي ركــود بــين«، مــسائل اقتــصادي را در قالــب »جهــاني

، مسائل مربوط بـه شـهروندي       »گرايي  وحدت«، مسائل مذهبي را در قالب       »توليدات جهاني «
نجـات سـياره   «و مسائل مربوط به آلودگي و پاكيزگي را در قالـب         » حقوق بشر «را در فالب    

  .كنيم از نو تعريف مي» زمين
ن احتمـال   تشديد آگاهي جهاني همواره با وابستگي متقابل شديد در زمينة مسائل مادي، اي ـ            

» رابرتـسون «از ايـن رو،     . شـود افـزايش داده اسـت        را كه دنياي ما به يك تك نظـام تبـديل مـي            
جهان بيش از پيش به صـورت       «، نه اينكه    »شود  جهان ما بيش از پيش متحد مي      «مدعي است كه    
ت شود، اما پر از تضاد و اختلاف اس با اينكه اين جهان يك نظام واحد مي      . »آيد  يكپارچه در مي  

  )106-107 ص، ص1385سعيدي و كيا، (.ها وجود ندارد و هيچ گونه توافق عامي در تمامي زمينه
حال اگر ما جزء طرفداران ديدگاههاي گروه اول باشـيم و بـه تحليـل رفـتن فرهنگهـاي            
بومي و محلي در فرهنگ جهـاني و مخـدوش شـدن هويـت فرهنگـي ملتهـا، بـه خـصوص                      

ايد ديد براي جلوگيري از اين ضايعة احتمالي چگونـه          كشورهاي جهان سوم معتقد باشيم، ب     
گـر   بايستي با مهندسي فرهنگي از استقلال و هويت فرهنگي خود در مقابل كشورهاي سلطه       

شناســي و چيــستي مهندســي فرهنگــي  لــذا در ادامــة بحــث، نخــست بــه مفهــوم. دفــاع كنــيم
گي را با استفاده از     پردازيم و آنگاه راهكارهاي جلوگيري از مخدوش شدن هويت فرهن           مي

  .مهندسي فرهنگي و با اتكّا به ديدگاه دانشمندان و صاحبنظران بيان خواهيم كرد
  

  مفهوم مهندسي فرهنگي 
گيري، تعين بخـشي و تحقّـق احكـام كلّـي در              مهندسي در معنايي گسترده مترادف با اندازه      

كوشد احكـام كلـي       فعاليتي است كه مي   » مهندسي فرهنگي «بدين ترتيب   . امور جزيي است  
  )6، ص 1385ارژمند، : به. ك.ر(. مشخص تعين بخشد» مكان«و » زمان«فرهنگي را در ظرف 

مديريت فرهنگـي، سيـستمهاي     : منظور از مهندسي فرهنگي شامل تمام مواردي همچون       
فرهنگي، بررسي شاخصهاي فرهنگي و روند رشـد آنهـا، تعـاملات فرهنگـي بـا فرهنگهـاي             
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 راهبردهـا و راهكارهـاي رسـيدن بـه سـطح فرهنـگ                فرهنگ كـشور و     بخشهاي مهم   ديگر،
شـود، ضـرورتاً تمـام بنيانهـا و        اي كـشيده مـي      وقتي بـراي سـاختاري نقـشه      . باشد  مطلوب مي 

هاي اجرايي    شود و نحوة رسيدن به ساختار مشخص و نقشه          زواياي آن در آن نقشه ديده مي      
ها و محاسبات كامل شد، سـاختار كلـي           هوقتي همة نقش  . شود  و محاسبات، تهيه و تدوين مي     

لازم است در اين خصوص شرايط مطلوب و راهكارهـاي          . شود  فرهنگ كشور مشخص مي   
 توليـدات فرهنگـي و كـساني كـه      رسيدن به آن شرايط، اقتضائات، الزامات و مـديريت آن،    

هـا و  بايـد وظيفـة محـيط     . ها را اجـرا و پيـاده كننـد، مـشخص و معلـوم شـود                 بايد اين برنامه  
هـا،    بخشهاي مختلفي كه در فرهنگ اثرگذار هستند، مانند راديو، تلويزيون، دانشگاه، رسانه           

كننـد   روحانيت و همة دستگاههايي كه كار فرهنگي مـي        هاي علميه،      حوزه  سازمان تبليغات، 
بنابر اين، مهندسي فرهنگي يك مجموعه و طرح جامع براي فرهنگ كـشور             . مشخص شود 

  )10، ص 1386فرد،  غفوري: به. ك.ر(.دقت تدوين شوداست كه بايد با 
دهـي    اي براي اشاره به قاعدة متري، قابليت مـديريت و جهـت             مهندسي فرهنگي استعاره  

در مفهـوم  . فرهنگ و اجتماع و در نهايت، ضرورت دقت در همة ابعـاد و عناصـر آن اسـت               
. يل شـده اسـت  مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي، هر نظـام كـلان نظـام اجتمـاعي تـشك         

كاركرد اصلي نظام فرهنگي به عنوان يكي از چهـار سيـستم كـلان نظـام اجتمـاعي كـشور،           
در واقع؛ اين نظام فرهنگي كشور اسـت        . ايجاد ثبات از طريق حفظ الگوهاي هنجاري است       

كه با حفظ الگوهاي هنجاري اعم از ارزشها، الگوهاي رفتاري و نمادها، باعث حفـظ ثبـات        
رسد كـه هـر نظـام      كلان نظام اجتماعي كشور زماني به نظم و تعادل پويا مي  .شود  جامعه مي 

چنانچه يك نظام فرعي بر نظامهاي فرعـي ديگـر          . فرعي كاركردش را به درستي انجام دهد      
مهندسي فرهنگي در واقع تلاشي بـراي       . شود  سلطه يابد، نظام اجتماعي دچار عدم تعادل مي       

 بي نظمي است كه در سيـستم كـلان جامعـه ايجـاد شـده      به تعادل رساندن اين عدم تعادل و     
  )33، ص 1385راز نهان و ناظمي، : به. ك.ر(. است
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  چارچوب مهندسي فرهنگي
توان از آنهـا در   يكي از صاحبنظران مدلي را در چهار لايه ارائه داده است كه با تغييراتي مي     

سـازي،    آمـاده : رتنـد از  هاي مختلف اين مدل عبا      لايه. مبحث مهندسي فرهنگي ياري جست    
بررسي وضعيت موجود، شناخت و تصويرسازي از وضعيت مطلوب و ارائـة راهكـار بـراي                 

  .گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
  :شود هاي مختلف فرهنگ چنين بيان مي اين مراحل با توجه به جنبه

ي، تعريف اهـداف مهندسـي فرهنگ ـ     : سازي بايد اين امور به انجام برسد        در فاز آماده   .1
تعيين فرهنگ مورد نظر، تعيين محدودة اجرايـي مهندسـي فرهنگـي و تعيـين تـيم مهندسـي          

  .فرهنگي
باشد كه به     در فاز بررسي و شناخت وضع موجود نياز به ايجاد يك پايگاه دانش مي              .2

 .صورت جامع، كامل و مناسب با شرايط ايجاد گردد
انـداز بيـست سـالة     مدر فاز بررسي و شناخت وضعيت مطلوب، الگو قـرار دادن چـش      .3

گيري از علوم روز بايد مورد توجـه قـرار            همچنين بهره . كشور و توجه به آن ضروري است      
 .بايست از الگوهاي زيباي قرآن براي اجتماع سالم بهره جست گيرد و در رأس همه مي

تـرين فـاز در چـارچوب مهندسـي           فاز گذار از وضع موجود به وضعيت مطلوب، مهم         . 4
در ايـن مرحلـه،     . باشـد   سـازي راهكارهـاي ايـن حركـت مـي           حلـة پيـاده   فرهنگي است كه مر   

يعني تعيين زمان، مكان منابع فراينـدها و عوامـل          (خص كردن راهكار، رسم نمودار گانت       مش
 )1386منتظر قائم، : به. ك.ر(.و نيز آموزش گام به گام، مؤثر است) اجرايي

 
بـا اسـتفاده از      گـي راهكارهاي صيانت از فرهنگ بومي در مقابل تهـاجم فرهن         

  مهندسي فرهنگي
  مهندسي فرهنگي در جامعه اطلاعاتي. 1

توانند صـرف نظـر از نـژاد، مليّـت،            اي بدون مرز است كه انسانها مي        جامعة اطلاعاتي جامعه  
لـذا ايـن جامعـه، فـرا مليّتـي و           . زبان، مذهب و هر اختلاف ديگري با يكديگر تعامـل كننـد           
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حور اصلي جامعة اطلاعـاتي اسـت، بـا وارد شـدن در آن بـه          از آن جا كه م    . المللي است   بين
شود كه حاصل     پردازد كه منجر به تغييرات فرهنگي در يك جامعه مي           تبادلات فرهنگي مي  

تغييرات فكري، ذهني و رفتاري همة عناصـر انـساني در يـك جامعـه و مبـادلات فرهنگـي،                    
هـر دليلـي وجـود و تـداوم         حـال اگـر بـه       . فكري علمي و تكنولوژيكي با ساير جوامع است       

باورهايي براي ادامة حيات هدفمند يك جامعه ضرورت داشته باشد، منطقي است كـه همـة          
  .عناصر انساني يك جامعه در هر موقعيتي در حفظ و تداوم آن باورها حساس شوند

با شناخت چنين مواردي و با درك حـساسيت تحـولات فرهنگـي بـراي حفـظ انـسجام                   
جانبـه را در شـيوة مـديريت          توان اهميت و ضرورت تحـول همـه         ه مي دروني جامعه است ك   

سـازي بـراي      گام اول در اين راه اين است كه بـه مـدد فرهنـگ             . فرهنگي جامعه درك كرد   
نفـوذ جامعـه در       ، بـراي همـة مـديران و افـراد ذي          »مهندسي فرهنگـي  «مفهومي تحت عنوان    

ت آگاهانه و مستمر در فرهنـگ جامعـه         ها اين باور ايجاد شود كه ايجاد تغييرا         تمامي عرصه 
در گرو اصلاح كاركرد فرهنگي همه بخشهاي كشور است، تا ضمن پيگيري تحقق اهداف              

هـاي    كنولـوژي تتوسـعة   . سازماني خويش، داده و ستادة خـود را بـا فرهنـگ بهبـود بخـشند               
، هــاي جمعــي هــا و رســانه هــا، مــاهواره اينترنــت، اينترانــت، اكــسترانت: اطلاعــاتي همچــون

رساني در جامعه، همراه با  مطبوعات آزاد محلي و به طور كلي ايجاد پايگاههاي منظم اطلاع
تواند يكي از اقدامات دولتها در جهت رشد نظام ملـي             فرهنگ سازي و آموزش صحيح مي     

  )17، ص 1386منتظر قائم، : به. ك.ر(.رساني در كشور باشد اطلاع
هـا     بـه خـصوص اطلاعـاتي، در برخـي زمينـه           از آن جا كه انقلاب صنعتي، فرا صنعتي و        

شوند، لذا جامعة اطلاعاتي يا خـانوادة جهـاني عمـدتاً معتقـد               منجر به انقلابهاي اجتماعي مي    
است كه همپاي تحولات علمي و فني، روابط انساني نيز بايد تغييـر كننـد؛ وگـر نـه، جامعـه                 

ويت فرهنگي و ديني جوامع از شود؛ چرا كه ه مي» تأخّر فرهنگي«دچار نوعي بيماري به نام      
  .شود سوي تهاجم فرهنگي تهديد مي
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  )ساز رسانه به مثابة عناصر فرهنگ(گرا  سياست فرهنگ. 2
در عين حـال كـه فراينـد فرهنـگ بـه نحـو روز افزونـي بـه وسـيلة مطالـب و مـواد نمـادين                            

ت افـزايش  شود، دامنـة انتخابهـاي در دسـترس افـراد را نيـز بـه شـد                شده، تغذيه مي    اي  رسانه
دهد و انسجام ارتباط بين خـود و محلهـاي مـشترك را بـدون نـابود كـردن آنهـا سـست               مي
كه (اين ارتباط تا حدي كه افراد به حد روز افزوني به اشكال اطلاعات و ارتباطات           . كند  مي

اي   هـاي رو بـه گـسترش ارتباطـات رسـانه            گيرند و از طريق شبكه      از منابع دور سرچشمه مي    
  .شود دسترسي دارند، گسسته مي) شوند ار افراد گذاشته ميشده در اختي

كنـد، بلكـه      دهي فرهنگ را تقويت و دگرگون مي        ها نه فقط فرايند شكل      پيشرفت رسانه 
ايجـاد شـكلهاي    . آورد كه قبلاً وجـود نداشـت        نوع جديدي از صميميت را نيز به وجود مي        

بـا توجـه بـه      . ي را ممكـن سـاخت     اي ارتباطات، ايجاد انواع جديد رابطـة بـين فرهنگ ـ           رسانه
ها، پنج برخورد كلي امكان پذير است و هر  عوامل مؤثّر در اتخاذ سياست فرهنگي در رسانه  

چهار سياست فرهنگي تا    . هاي كشورهاي مختلف، تابع يكي از سياستها هستند         يك از رسانه  
 )ي فرهنگي پوياي(كنون وجود داشته است، ولي سياست ديگري كه بيشتر جنبة آرماني دارد           

  :و شايد مناسب ترين نوع سياست فرهنگي جهت توسعة فرهنگي باشد نيز وجود دارد
  فريبانه؛ سياست فرهنگي عوام. 1
  سياست فرهنگي جزمي؛. 2
  سياست فرهنگي طبقاتي؛. 3
  ؛)عناصر فرهنگ= رسانه(گرا  سياست فرهنگ. 4
  .سياست پويايي اجتماعي. 5

 اساسي در تغيير فرهنگي جوامع امروزي به عهده         هاي گروهي دو نقش      سان رسانه   بدين
دهند و از سوي ديگر، منبع تغذية نخبگان جهـت            دارند؛ از يك سو فرهنگ توده را نشر مي        

يـا  » محيط بزرگ «هاي گروهي حلقة اتصّال       به عبارت ديگر؛ رسانه   . نوآوري و ابداع هستند   
وزايي و خلاّقيـت و در      هـستند و يكـي از عوامـل اصـلي ن ـ          » محيط كوچـك  «با  » جامعه كل «

  )98، ص 1385جعفرپور، : به. ك.ر(. برندة توسعة فرهنگي هستند نتيجه، عامل تحركّ و پيش
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اي برخوردارند و بايد   اطلاعاتي از اهميت ويژه-هاي ارتباطي    بنابر اين، سياستها و برنامه    
رسـاني و    هـايي چـون آمـوزش و پـرورش، اطـلاع            ترين افراد جامعه، مسئوليت حوزه      شايسته

زيرا موانع فرهنگي در طـول زمـان و بـا كوشـشهاي فراگيـر و مـستمر                    ارتباطات را بپذيرند؛    
. شـوند   هـا بـر طـرف مـي         خانواده، آموزش و پرورش و رسانه     : ساز از جمله    فرهنگ  نهادهاي  

ولي سياسـت فرهنگـي     . هاي كارآفرينان فرهنگي و هنري است       ها فراورده   منابع اصلي رسانه  
از سـوي  . د عامل مؤثري در پرورش و گسترش اين يا آن نـوع از آفرينـشهاست  ها خو  رسانه

ها را براي پرورش استعدادهاي نهفته و بالا          تواند نيروي پر توان رسانه      ديگر، اين سياست مي   
، به سوي فرهنگـي تـك سـاختي و          )مخاطبان(گيران  بردن سطح فرهنگ مادي و معنوي پيام      

  .بيگانگي از خود و جامعه سوق دهد
  

و عملياتي كردن    شناخت بيشتر افراد جامعه نسبت به فرهنگ بومي و عناصر مثبت آن           . 3
  هنجارها و ارزشهاي مثبت اجتماعي بومي

اطـلاع    تواند مؤثّر واقع شود كه افراد از فرهنگ خودي بيگانه و بي             تهاجم فرهنگي وقتي مي   
يـن اسـت كـه نقـش        هـدف تهـاجم فرهنگـي هـم ا        . باشند يا فرهنگ ملي خود را نفي كنند       

هويت شوند؛ چون در اين صورت است        فرهنگهاي ملي و بومي را از بين ببرد تا كشورها بي          
يـك ظـرف زمـاني كـه محتـوايي دارد،           . توان فرهنگ دلخواه را به آنها ديكته كـرد          كه مي 

ديگر جايي براي محتواي جديد ندارد مگر آنكه محتواي آن را از او گرفت و چيز ديگري                 
اگر ملتي با فرهنگ خودش آشنا نباشد، با هر فرهنگي كه وارد كشور . ن آن كردرا جايگزي

اما اگر ملتي داراي فرهنگ باشد و به آن علاقـه و آشـنايي داشـته                . گردد  آنها شود ارضا مي   
بنابر اين، كـار اساسـي آن   . تواند بر آنها تأثير بگذارد  باشد، تهاجم فرهنگي به هيچ وجه نمي      

مرحلـة بعـد   .  فرهنگ خود آشنا باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشد           است كه هر ملتي با    
سازي آن در     از آشنايي و شناخت، كاربردي و عملي كردن اين فرهنگ و راهكارهاي پياده            

ارزشـهاي فراوانـي دارد كـه يـا هنـوز در            ) در ايران اسـلامي   (فرهنگ نظري ما    . جامعه است 
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فرهنـگ و ارزشـهاي ايثـار، تعـاون،     . گ اسـت رن ـ جامعه عملي نشده يا حضور آن بسيار كم       
در فرهنگ ما وجود دارد كه بسيار غنـي هـستند، امـا تـا وقتـي ايـن                   ... فداكاري، گذشت و    

جامعه محل بـروز و نمـود فرهنـگ         . توانند اثرگذار باشد    ارزشها در جامعه پياده نشوند، نمي     
 خصوص بـراي نـسل      است؛ بايد مؤلفه هاي مختلف فرهنگ كشور را شناسايي، معرفي و به           

اگـر كـسي بـا      . جوان تفهيم و راهكارهاي اجرايي شدن ارزشها را در جامعه مشخص كنـيم            
تواند از تهاجم فرهنگـي       ارزشهاي فرهنگي خودش آشنا شود، آن وقت به راحتي نه تنها مي           

تواند فرهنگ خود را به دنيا معرفـي كنـد و در دنيـا از نظـر فرهنگـي                     در امان باشد، بلكه مي    
  )10، ص 1385غفوري فرد، : به. ك.ر(.رگذار باشدتأثي

فرهنگ ما چه در جهت نهي از صفات زشت و منفي و چه در جهت بيان صفات خوب                   
و با ارزش مثل تعاون، وفا، احترام به ديگـران، حفـظ كرامـت انـساني و عـدالت، ارزشـهاي                

اينهـا در   . سـت غيبت و تهمت بد است يا جهل و ناداني ظلمـت ا           . بسيار زيادي در خود دارد    
گريزي قـديمي نيـز در ذهنيـت افـراد      فرهنگ ما وجود دارد و در عين حال يك زمينة قانون   

در رژيمهـاي سـلطنتي   . شايد اين موضوع دلايل و بسترهاي تاريخي داشته باشد     . وجود دارد 
قبل از انقلاب معمولاً قوانين بـه نحـوي تـدوين و اجـرا و حتـي در صـورت لـزوم تـصحيح                        

اي براي تبعيـت از قـانون         در نتيجه، مردم انگيزه   . حافظ منافع طبقة حاكم باشند    شدند كه     مي
به عـلاوه، شخـصيتهاي اصـلي نظـام نيـز هرگـز خـود را ملـزم بـه تبعيـت از قـانون                         . نداشتند

لـذا بعـضاً   . دانستند و در نتيجه، عدم توجه به قانون، عملاً به معني داشتن شخـصيت بـود          نمي
اي بـراي   عـده . گذاشـتند  تن شخصيت نمايند، قـوانين را زيـر پـا مـي      براي آنكه تظاهر به داش    

دادند؛ يعني درسـت بـر عكـس          اينكه اثبات كنند داراي شخصيت هستند، اين كار انجام مي         
از ايـن رو،  . انسانها بايد شخصيت خود را در تبعيت از قانون جـستجو كننـد            . آنچه بايد باشد  

ست و اين مسئله همان طور كه اشاره شد، ريـشة           قانوني در جامعة ما رشد كرده ا        فرهنگ بي 
شده، افراد ضعيف هـم بـراي         از آن جا كه قوانين براي افراد ضعيف وضع مي         . تاريخي دارد 

ايـن ذهنيـت از قبـل از        . گريـز باشـند     كردند قـانون    اينكه اعلام كنند ضعيف نيستند سعي مي      
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ي هنوز هم افرادي هستند كه      انقلاب باقي مانده است و هنوز هم كم و بيش وجود دارد؛ يعن            
در حـالي   . داننـد   كنند قوانين براي آنها وضع نشده است و خود را مافوق قانون مي              گمان مي 

المللي و هم از لحاظ قوانين اسلامي، آنچه ارزش است احترام بـه   كه هم از لحاظ قوانين بين   
 خـانوادة خـويش را      السلام به هيچ وجه خـود و        ائمة اطهار عليهم  . قانون است نه هتك قانون    

دانستند و در فرهنگ غني اسلام اين احترام به قـانون اسـت كـه شخـصيت                   مافوق قانون نمي  
بعضي از قوانين ما درست همان جا كـه بايـد قـوي باشـد و بـه                  . آورد نه مخالفت با قانون      مي

راهكار اصلي آن اسـت كـه مـسئولان بـالاي كـشور دقيقـاً بـه                 . تر است   اجرا درآيد، ضعيف  
رسد هر كه ديرتر به جلسه بيايد داراي شخـصيت بـالاتر و               الآن به نظر مي   . ن توجه كنند  قانو
اگر اين آموزش عملاً به همه داده شود كـه رأس سـاعت در جلـسه حاضـر                  . تري است   مهم

تر هستند بيشتر به قانون احترام بگذارند، طبيعتاً احترام به قانون به عنوان  باشند و آنان كه مهم   
حل اين است كه مردم تعهدات مسئولان بالاي   تنها راه . شود   جامعه مطرح مي   يك ارزش در  

هر قدر شخصيت مقامات كشوري بـالاتر  .  مشاهده و لمس كنند نظام را نسبت به قانون دقيقاً    
 بـيش    )ع(اميرالمؤمنين علـي  . باشد، به همان اندازه بايد احترامشان نسبت به قانون بيشتر باشد          

آنچه موجب دوام و بقاي نظام اسلامي و رشد و شكوفايي       . المال بود   تاز هر كسي نگران بي    
 سال در دنيا شد، همـين عـدالت و مـساوات مـردم در قبـال قـوانين الهـي و                      1400آن بعد از    

  .اسلامي است كه يك روستازاده و فرزند خليفه در مقابل قانون مساوي هستند
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 ).دي (21و20، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شنخستين همايش مهندسي فرهنگي
 بليـغ،  ، ترجمـه ناصـر  ديدگاههاي متعارض در مورد نظام جهـاني   ؛  )1379(چامسكي، نـوام   .5

 .تهران، انتشارات اداره كل تحقيق و توسعه راديو
، »مهندسـي فرهنگـي و نقـشة فرهنگـي كـشور          «؛  )1385(رازنهان، فيروز و ناظمي، مهـدي      .6

بهمـن و   (  7 و 6، شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي، سـال اول، ش             ماهنامه مهندسي فرهنگي  
 ).اسفند

، ترجمـه  و تمدن اطلاعـات پديدة جهاني شدن و طبيعت بشري     ؛  )1380(رجايي، فرهنـگ   .7
 .عبدالحسين آذرنگ، تهران، نشر آگه

 ).آذرماه (773، شماره روزنامه انتخاب، »چيستي جهان«؛ )1380(رهبري، مهدي .8
فـصلنامه علـوم   ،  »ها و فرهنگ بومي در عصر جهاني شدن         رسانه«؛  )1381(سعيدي، رحمان  .9

 .)بهار (17، ش اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبائي
، ها در هويت فرهنگي نقش جهاني شدن و رسانه؛ )1385(اصغر وكيا، علي  سعيدي، رحمان    .10

  .تهران، خجسته
، ش  فـصلنامه پـژوهش و سـنجش      ،  »تعامل با جهاني شدن   «؛  )1380(فر، سيدمحمد   سلطاني .11

 ).بهار (25
، شوراي  ماهنامه مهندسي فرهنگي  ،  »كار فرهنگي پايان ندارد   «؛  )1386(فرد، حسن   غفوري .12

 ).ارديبهشت و خرداد (9 و 8ي انقلاب فرهنگي، سال اول، ش عال
ماهنامـه مهندسـي    ،  »مهندسـي فرهنگـي در جامعـه اطلاعـاتي        «؛  )1386(منتظرقائم، افشين  .13

 ).ارديبهشت و خرداد (9 و8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ش فرهنگي،


